
گزارش تحلیلی»فرهیختگان« از جایگاه تعاونی ها در اقتصاد ایران

تاریکخـــانه تعاونـــی
طبق نامگذاری اتحادیه بین المللی تعاون، شنبه 15 تیرماه 

مصادف با نودوششـــمین ســـالروز تشـــکیل این اتحادیه 

بین المللی و روز جهانی تعاون است. براساس گزارش جهانی 

تعاونی ها و اشتغال در ســـال 2017، نزدیک به سه میلیون 

)دقیقا 2,937,323 شرکت( شرکت تعاونی در جهان وجود 

دارد و بیش از 279 میلیون نفر )تقریبا 10 درصد شـــاغلان 

جهان ( در این تعاونی ها اشـــتغال دارند یا اینکه منبع اصلی 

درآمد آنها از تعاونی هاســـت. فراتـــر از این اعداد، مطالعات 

مختلف موید این است که در مقایسه با اشتغال در بخش های 

دیگر، مشاغل تعاونی در طول زمان پایدارتر است. همچنین 

در تعاونی ها شکاف درآمدی کوچک تری بین مشاغل مختلف 

وجود دارد و توزیع متعادل تری بین مشاغل تعاونی در مناطق 

روستایی و شهری شکل گرفته است. در همین زمینه قانون 

اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل  چهل وچهارم، مقرر 

می دارد نظام  اقتصادی  جمهوری اسلامی  ایران  بر پایه  سه  بخش  

دولتـــی ، تعاونی  و خصوصی  خواهد بود. در ادامه نیز در بند 

»22« سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی مقرر شده 

است تا پایان برنامه پنجم توسعه )سال 94( سهم بخش تعاون 

در اقتصاد ایران باید به 25 درصد برســـد. اما حالا با گذشت 

سه سال چشم انداز برنامه، علاوه بر اینکه سهم بخش تعاون 

در اقتصاد ایران به حدود هشت درصد نیز نمی رسد، بلکه در 

ســـال 1397 نزدیک به 120 هزار تعاونی تعطیل یا غیرفعال 

بوده، ســـهم بخش تعاون از اشتغال کشور فقط هفت درصد 

است و از مجموع تعاونی های تاسیس شده کشور، فقط 35 

درصد فعال هستند. اما مساله مهم تر اینکه، با تاریکخانه ای که 

از دهه 70 در بخش تعاون ایجاد شد، موسسات مالی و اعتباری 

با سوءاستفاده از این خلأهای قانونی توانستند در سال های 

اخیر 35 هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از ورشکستگی خود 

را از جیب ملت ایران بردارند. کارشناسان اقتصادی در گفت وگو 

با »فرهیختگان« می گویند در بدنه دولت درک درستی از نقش 

بسیار مهم بخش تعاون در اقتصاد )زنجیره خلق ارزش( وجود 

ندارد. به گفته کارشناســـان، در کشورهایی مانند نیوزیلند، 

آلمان و آمریکا، بخش تعاونی، بخش بســـیار زنده و پویایی از 

اقتصاد اســـت. این در حالی اســـت که فهم برخی دولتی ها 

از کارکـــرد بخش تعاون به مثابه تعاونی های مربوط به فضای 

سوسیالیستی قرن هجدهم است. 

 120 هزار تعاونی در ایران تعطیل است

بررســـی داده های آماری 10 ســـال اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی نشان می دهد در سال 88، 164 هزار تعاونی در کشور 

وجود داشته که این تعداد تا سال 90 به 165 هزار تعاونی، تا سال 

92 به 194 هزار تعاونی و در ســـال های 96 و 97 نزدیک به 212 

هزار تعاونی رسیده است. نکته قابل تامل اینکه از مجموع تعاونی های 

ذکرشده، در سال 88، 58 هزار تعاونی، در سال 90، 76 هزار تعاونی، 

در سال 92، 94 هزار تعاونی و در دو سال اخیر 120 هزار تعاونی 

غیرفعال یا تعطیل بوده است. بر همین اساس طی سال های 88 تا 

97 تعداد تعاونی های فعال کشور از 83 هزار در دو سال 88 و 89 

به 70 هزار تعاونی در سال 96 و نزدیک به 74 هزار تعاونی در سال 

97 رسیده است. به عبارت دیگر، با مدنظر قرار دادن تعاونی های 

غیرفعال و تعاونی های در دست اجرا، در سال 88 حدود 50 درصد 

از تعاونی های کشور فعال بوده که این میزان در سال 97 به حدود 

35 درصد رسیده است. 

 

 سهم 25 درصدی از اقتصاد، 8 درصد هم نیست

مطابق بند »22« سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، تا 

پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 94 سهم بخش تعاون در اقتصاد 

ایران باید به 25 درصد می رسید، با این حال طبق آمارهای سال 95 

مرکز آمار ایران و گزارش اتاق تعاون ایران، سهم بخش تعاون از تولید 

ناخالص داخلی ایران حدود 8/3 درصد در سال 95 بوده و مطابق 

اظهارنظر مسئولان بخش تعاون، سهم این بخش در اقتصاد ایران 

حدود پنج تا 6 درصد )اظهارات کلانتری، معاون سابق تعاون وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی )مشاور فعلی وزیر( و فضل الله نصیری، 

رئیس کمیسیون توسعه تجارت و صادرات اتاق تعاون( است. سهم 

6 یا 8 درصدی بخش تعاون از اقتصاد ایران در حالی است که در 

کشور نیوزیلند سهم تعاونی ها از اقتصاد این کشور حدود 20 درصد 

)با سهم 42/3 میلیارد دلاری از تولید ناخالص این کشور در سال 

2017( است. همچنین در برزیل تعاونی ها سهم 40 درصدی در 

بخش کشـــاورزی دارند و در آمریکا نیز سهم بخش تعاون از تولید 

ناخالص داخلی این کشور حدود 420 میلیارد دلار است. 

 سهم بخش تعاون از اشتغال؛ فقط 7 درصد

براساس آنچه گفته شد، قرار بود سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران 

به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه برسد که طبیعتا اگر این امر 

رخ می داد، به همین نسبت نیز باید سهم بخش تعاون در اشتغال به 

بیش از 20 درصد می رسید، با این حال طبق آخرین آمار منتشرشده 

از ســـوی مرکز آمار و اطلاعات راهبـــردی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی، طی ســـال 97 کل شاغلان 14 بخش یا فعالیت حوزه 

تعاون یک میلیون و 744 هزار و 324 نفر بوده است. بر این اساس 

با در نظر گرفتن 23 میلیون و 813 هزار و 45 نفر کل شاغلان کشور 

در سال 97، با اشتغال یک میلیون و 744 هزار و 324 نفر در بخش 

تعاون، سهم این بخش از کل اشتغال کشور حدود 7/3 درصد است 

که این میزان همانند سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی، بسیار کمتر 

از ارقام پیش بینی شده در سند چشم انداز است.

 ماجرای35 هزار میلیاردی که نیست

یکی از نکات قابل تامل فعالیت های بخش تعاون در ایران، معضل 

موسســـات و تعاونی های اعتباری است که در سال های اخیر با 

اعلام ورشکستگی این نهادها، دولت مجبور شد 35 هزار میلیارد 

تومان )معادل کل بودجه عمرانی محقق شده یک سال کشور( را به 

سپرده گذاران این موسسات پرداخت کند. در این زمینه به جرات 

می توان گفت موسسات یا تعاونی های اعتباری نقش قابل توجهی 

در مشکلات فعلی اقتصاد ایران دارند، چراکه اگر نگاهی به تاریخ 

شکل گیری این موسسات داشته باشیم، به خوبی روشن می شود 

پس از دهه 70 که این موسســـات بـــدون نظارت بانک مرکزی و 

نهادهای ناظر رشـــد کردند، این موسسات عملا مالک 30 درصد 

از نقدینگی کشور شدند و این نقدینگی با اهداف مخرب خود در 

سوداگری بازار زمین، مسکن و ارز، رباخواری، تحصیل مال نامشروع 

و پولشویی به کار گرفتند. 

در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا اساسا موسسات مالی و 

اعتباری نباید در بخش تعاون شـــکل بگیرند؟ پاسخ به این سوال 

کاملا واضح است، چراکه در سطح جهان و در ایران نیز تا سال 83 

موسسات اعتباری بدون کمترین مشکلی، تشکیل شده و نقدینگی 

بخش تولید تعاونی را تامین می کردند. اما در سال 83 اتفاق عجیبی 

رخ داد، به طوری که تا سال 83 تعاونی های اعتباری حق نداشتند 

خارج از اعضای تعاونی ها سپرده گیری کنند اما در این سال اداره کل 

تعاون استان خراسان برای اولین بار مجوزی برای موسسه تعاونی و 

اعتباری عسکریه صادر کرد که به طور آزادانه می توانست از خارج 

از تعاونی ها سپرده گیری و اقدام به تاسیس شعبه در همه محله ها 

و شهرها کند. پس از این اتفاق، عده ای با فشار سیاسی و تجمعات 

پی درپی، اداره تعاون خراســـان را مجبور کردند در همان سال 83 

برای 110 موسسه اعتباری دیگر نیز مجوز صادر کند. این بی قانونی 

در کل کشور گسترده شد و براساس آمارهای بانک مرکزی، تعداد 

تعاونی های اعتبار در تیرماه سال 93 به 917 تعاونی رسید. 

 اما معضل تعاونی های اعتباری چگونه رخ داد؟ به جهت اینکه وزارت 

تعاون براساس قانون داخلی خود، مسئول اعطای مجوز و نظارت بر 

این نهادهای مالی بود، بدون نظارت بانک مرکزی تعاونی های اعتبار 

در تاریکخانه ای به نام بخش تعاون، دست به سوداگری، رباخواری، 

تحصیل مال نامشروع و پولشویی و ده ها اقدام مشروع و نامشروع 

زدند و درنهایت با ورشکستگی مالی تعاونی های اعتباری بزرگی 

همچون تعاونی اعتبار افضل توس با 217 شـــعبه، تعاونی اعتبار 

میزان با 110 شـــعبه، تعاونی اعتبار ثامن الحجج با 481 شعبه، 

تعاونی اعتبار وحدت با 145 شـــعبه، تعاونی اعتبار البرز ایرانیان 

با 50شـــعبه و تعاونی اعتبار فرشتگان با 212 شعبه، بیشترین و 

بزرگ ترین مشـــکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از سوی این 

تعاونی های اعتباری به کشور و ملت ایران تحمیل شد. 
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تفکر توسعه تعاون در کشور را از بین بردند

 حســـین صفایـــی | مدیرعامـــل ســـابق ســـازمان تعاون 

روستایی کشور

برای توسعه تعاون در کشور ابتدا یک بستر اجتماعی یا زیرساخت 

گسترش تعاون در اقتصاد مورد نیاز است. به عبارت دیگر، زمانی 

می توان انتظار داشـــت نهاد تعاون گسترش پیدا کند که گرایش 

به کار گروهی تقویت شود و حرکت عمومی جامعه به سمت کار 

گروهی و همگرایی پیش برود. درواقع اگر حرکت عمومی و گرایش 

کلی جامعه به ســـمت منفعت گرایی شـــخصی سوق پیدا کند، 

نمی توان توقع داشت در چنین بستر اجتماعی و فکری، نهاد تعاون گسترش یابد. 

فضایی که در دهه های گذشته در کشور با آن مواجه بوده ایم نشان می دهد همگرایی در کلیت نظام 

اجتماعی رو به افول رفته و نفع گرایی شخصی تقویت شده است؛ این اتفاق واقعیتی است که خواه ناخواه 

جامعه ایران را گرفتار خود کرده است. بنابراین در شرایطی که فرد گرایی در روند کلی جامعه تقویت شده 

است، علی القاعده بستر برای توسعه نهاد تعاون فراهم نمی شود. سندی که در برنامه توسعه کشور تدوین 

شده است همانند بسیاری از سندهای دیگر الزامات اجرایی ندارد. وقتی سندی تهیه و افق هایی که 

برای گسترش نهاد تعاون در اقتصاد در نظر گرفته می شود بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی حاکم بر 

جامعه باشد، در عمل موفقیت مورد نظر حاصل نمی شود. اینکه آیا اصولا تفکر کار جمعی و هم گرایی در 

فضای اجتماعی کشور وجود دارد؟ آیا بسترهای فرهنگی تحقق این امر فراهم شده است؟ چه الزاماتی 

برای رسیدن به این افق باید فراهم شود؟ اینها سوالاتی است که برای تهیه و تدوین یک سند توسعه باید 

مورد نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این در حالی است که تاکنون دستگاه های متولی به الزاماتی که این 

حرکت را شکل و سهم تعاونی ها را در اقتصاد کشور افزایش دهد، پایبند نبوده اند. 

مضاف بر فراهم نبودن بستر لازم، هیچ گاه تفکر و باور توسعه تعاون در کشور و میان مسئولان این بخش 

وجود نداشته است. درواقع نگاهی به وضعیت سال های گذشته کشور نشان می دهد دولت کلا در فکر 

نهادسازی نبوده است. به عبارت دیگر، امکاناتی که دولت طی سال های گذشته در اختیار داشته در 

حوزه اقتصاد تدافعی مورد استفاده قرار داده است، در نتیجه زمانی که مقدورات دولت در موضع تدافعی 

قرار گیرد نمی توان از آن در جهت تحقق اهداف بلندپروازانه استفاده کرد. 

وقتی در قانون تعاون اجازه داده می شود تعاونی های اعتباری و موسسه های مالی اعتباری هم به عنوان 

یکی از تعاونی ها فعالیت کنند، قانونگذار باید بداند که شکل گیری یک نهاد مالی بدون وجود الزامات 

نظارتی امکان پذیر نیســـت. به جرات می توان گفت در ســـال های گذشته الزامات نظارتی نه تنها در 

نهادهایی که متولی تعاون بودند فراهم نبوده، بلکه بانک مرکزی نیز وظیفه خود را نسبت به موسسات و 

نهادهای مالی به درستی انجام نداده است. نتیجه این اتفاقات فاجعه ای شد که اقتصاد کشور و به دنبال 

آن اقتصاد خانوارها را دچار مشکل کرد و دولت را بر آن داشت تا برای جلوگیری از یک اتفاق اجتماعی 

بزرگ تر، بدهی بدهکاران و نهادهای مالی را از خزانه کشور پرداخت کند. براساس آمار موجود، مجموع 

بدهی های موسسات مالی و اعتباری به سپرده گذاران حدود 100 هزار میلیارد تومان بوده است. باید 

پذیرفت این اتفاقات یک گریزگاه قانونی در قانون تعاون اقتصاد ایران بوده که باعث ایجاد تمامی مشکلات 

اقتصادی برای مردم و کشور شده است. 

سهم بخش تعاون در اقتصاد آمریکا؛ معادل کل GDP ایران

عادل پیغامی |   اقتصاددان و معاون پژوهش و فناوری دانشـــگاه 

امام صادق)ع( 

در ســـه قرن گذشته، سوال مهمی در اندیشـــه اقتصادی کشورهای 

پیشرفته و توسعه یافته مطرح بوده است. کشورهای توسعه یافته همواره 

بر این باور بوده اند که چگونه می توان دوگان بخش خصوصی و بخش 

دولتی را در اقتصاد یک کشـــور به چندگان تبدیل کرد تا به این وسیله 

بخشـــی از مشکلات ناشی از خصوصی شـــدن یا دولتی بودن اقتصاد 

مرتفع شود. یکی از راهکارهای تحقق این هدف در طول تاریخ، به ویژه 

در دو ســـه قرن اخیر، تقویت بخش های عمومی و بخش های تعاونی 

بوده است. به عبارت دیگر، بازیگران سوم و چهارمی به اقتصاد معرفی 

شدند که تاریخچه ورود این بازیگران به اقتصاد قابل ملاحظه است. در 

کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا بخش 

تعاونی طی دو قرن اخیر شکل گرفته و معمولا کارویژه های خاص خود 

را داشته اند. برخلاف تصور عده ای که گمان می کنند بخش تعاونی یک 

بخش کوچک، فاقد اهمیت و به اصطلاح یک تفکر »من درآوردی« است 

و در کشورهای پیشرفته اقتصادی مردود و غیرقابل استفاده است، اما 

بررسی پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته نشان می دهد بخش 

تعاون در همه این کشورها نقش پررنگی در اقتصاد داشته و مواقعی که 

بخش دولتی و بخش خصوصی در پیشـــبرد اقتصاد با شکست مواجه 

می شـــوند و عملا توانایی ادامه کار را ندارند، بخش تعاونی و بعد از آن 

بخش عمومی -که خود شامل چند زیربخش است- ورود پیدا می کنند. 

GDP  جالب است بدانید گردش مالی و میزان مشارکت بخش تعاونی در

آمریکا رقمی معادل کل GDP ایران است. در آلمان نیز طیف وسیعی 

از نهادهای تعاونی ازجملـــه نهادهای مالی و اعتباری یا تعاونی  های 

تولیدی و تعاونی های مصرفی وجود دارند. آلمان در زمره اقتصادهایی 

قرار دارد که از بخش تعاونی در پیشرفت 60 تا 70 درصدی اقتصادی 

خود استفاده های بسیار خوبی کرده است. 

اکنون با این مقدمه ضرورت بخش تعاون که در قانون اساسی کشور و 

از سوی کسانی مانند شهید بهشتی که آشنایی خوبی با اقتصادهای 

پیشرفته دنیا داشتند قرار داده شده است، مشخص می شود. 

 بخش تعاون از اقتصاد رانتی شکست خورد

در دهه نخســـت انقلاب اســـلامی و با توجه به فضای حاکم بر کشور، 

تعاونی های مصرفی بیش از تعاونی های تولیدی شـــکل گرفت. تعداد 

اندک تعاونی های تولیدی نیز با تمرکز بر حوزه کشـــاورزی ایجاد شد 

امـــا در حوزه صنعت و خدمات تعداد تعاونی ها انگشت شـــمار بود. با 

وجود این، اقتصاد ایران در دهه نخســـت انقلاب به سمتی حرکت کرد 

که توســـعه بخش تعاون مدنظر سیاستگذاران قرار گرفت تا حدی که 

وزارتخانه مجزایی برای این بخش شکل گرفت، اما متاسفانه و در ادامه 

راه، توجه به ظواهر، شعارها و ساختارهای فیزیکی و خنثی اجازه توسعه 

بخش تعاون را نداد. به بیان دیگر، هیچ گاه طراحی درستی برای ایجاد 

زمینه های نهادی بخش تعاون و سامانه  انگیزشی این حوزه در اقتصاد 

انجام نشد و بخش تعاون در تعارضی که در فضای رانتی اقتصادی ایران 

به وجود آمد، هیچ گاه مورد حمایت قرار نگرفت. در نتیجه و به رغم تاکید 

مقام معظم رهبری بر توســـعه بخش تعاون، اقتصاد ایران نتوانست در 

این مسیر گام بردارد. 

یکی از اشکالات عمده ای که در مسیر توسعه تعاون وجود داشت، فقدان 

قانون و مقررات، نبود ابزارهای حمایتی و تشویقی و تجربیات اشتباهی 

بود که در این بخش اتفاق افتاد و رفته رفته بخش تعاون را تضعیف کرد. 

برای مثال در شکل گیری تعاونی های مسکن، ناهماهنگی هایی میان 

وزارت مسکن و وزارت تعاون وجود داشت. درواقع در یک سو تعاونی های 

مسکن شکل گرفت اما از سوی دیگر بر عملکرد آنها نظارت درستی نشد 

و میان این ناهماهنگی  ها، حق مردم در بسیاری از موارد محقق نشد. 

تجربه این شکست ها در مواردی وجهه تعاونی را زیر سوال برد. به مرور 

زمان نیز تعاونی هایی که از ابتدا به نام موسسه مالی و اعتباری در کشور 

شکل گرفت و تعداد آنها نیز روزبه روز افزایش یافت، مجوز فعالیت خود 

را از بخش تعاون گرفتند، اما در عمل در حوزه بازار پول و اعتبار کشور 

فعالیت کردند و متاسفانه خلافکاری هایی نیز در این میان اتفاق افتاد. 

حتی مسئولان وزارت تعاون نیز به دلیل ناآشنایی با مقوله تعاون، تعاونی 

و مدیریت تخصصی که مورد نیاز این بخش اســـت، به وجهه تعاونی  ها 

در اقتصاد کشـــور ضربه زدند. به طور کلی مسئولان اقتصادی کشور 

نتوانستند در توسعه این بخش، مردمی کردن اقتصاد و مقابله با اقتصاد 

رانتی عملکرد خوبی از خود برجای بگذارند. 

برخلاف ایران که تعاونی های اعتبار زیان ســـنگینی را به کشـــور وارد 

کردند، در کشـــور آلمـــان بانک های تعاونی وجود دارد که به شـــکل 

تخصصـــی و با هدف حمایت از بخش تعاون فعالیت می کنند. به طور 

کلی بخش تعاونی به نقدینه شـــدن اقتصاد کمک می کند. از آن حیث 

که تعاونی اساسا یک شبکه است و شبکه ای بین انسان  هایی که منافع 

همسو دارند، از این رو دورهم جمع می شوند و سعی می کنند با اشتراک 

منافع و داشته هایشـــان چرخ اقتصاد کشـــور را بچرخانند. حال این 

اجتماع می تواند میان مجموعه ای 

از نخبگان یا صاحبان حرف و فعالان 

صنعتی یا اهالی دانش بنیان شکل 

گیرد که هرکـــدام در مقیاس لازم 

برای بخش موردنظر فعالیت کنند. 

نکته حائـــز اهمیت اینکه مدیریت 

زنجیره ارزش متشکل از حلقه  های 

متعددی است. اگر زمانی در زنجیره 

ارزش، حلقه یا حلقه هایی مفقود شود، با کمک سایر حلقه ها می توان 

در شـــکل گیری تعاونی های زنجیره خلق ارزش را تامین و تکمیل کرد؛ 

اما متاســـفانه فهم درســـتی از این نگاه به تعاونی ها که می توانند در 

زنجیره خلق ارزش کارویژه داشـــته باشند و عملا یک شبکه محسوب 

می شوند، در کشور وجود ندارد. حتی مسئولان این حوزه نیز معتقدند 

تعاونی ها مربوط به فضای سوسیالیســـتی قرن هجدهم است و با این 

نگاه به شـــکل گیری و فعالیت تعاونی بی توجهند. این در حالی است 

که در کشـــورهایی مانند آلمان و آمریکا، بخش تعاونی بخش بســـیار 

زنده و پویایی از اقتصاد است. حتی عده ای معتقدند تعاونی یک نهاد 

اقتصادی سهامی اســـت در حالی که نظام انگیزشی درون تعاونی با 

بنگاه خصوصی سهامی خاص یا سهامی عام تفاوت بسیار زیادی دارد. 

بی تردید همین نگاه غلط به تعاونی  هاســـت که مانع تقویت و رشـــد و 

توسعه تعاونی  ها در کشور شده است. 

 اجازه ندادند رشته دانشگاهی برای بخش تعاون تاسیس کنیم 

قریب به 10 ســـال پیش، سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان 

»اقتصاد تعاونی«، »مالیه تعاونـــی« و »مدیریت اجرای بخش تعاونی« 

طراحی و به مسئولان حوزه تعاون کشور پیشنهاد شد تا اگر قرار است 

25 درصد از اقتصاد کشـــور در دســـت تعاونی ها باشد، زنجیره منابع 

انسانی ، مدیران و کنشگران لازم برای بنگاه های تعاونی تربیت شود؛ 

اما متاســـفانه گنجاندن این سه رشـــته در فضای علمی و دانشگاهی 

کشور هیچ گاه عملی نشد و پس از آن نیز با تغییر مدیران بخش تعاون، 

اهمیت تقویت تعاونی ها دور از نگاه مدیران قرار گرفت. به خوبی می توان 

نتیجه گیری کرد وقتی در دانشـــگاه های کشـــور رشته ای برای تربیت 

متخصصان تعاون وجود ندارد، تحقیق علمی نمی شود و پایان نامه ای 

در این زمینه نوشـــته نمی شود و طبیعی است که این بخش روزبه روز 

ضعیف تر می شود.

تعداد تعاونی های فعال، ثبت شده و در دست اجرای حوزه های مختلف اقتصادی تا پایان سال 1397

حوزه فعالیت

شرکت های تعاونی 
فعال، ثبت شده و در 

دست اجرا
شاغلان

تعداد
سهم از 

کل
 )درصد(

تعداد سهم از کل )درصد(

کشاورزی و شکار و جنگلداری 23,499 25.4 254,118 14.6

شیلات 2,167 2.3 29,347 1.7

استخراج معدن 1,392 1.5 24,043 1.4

صنعت 20,741 22.5 265,499 15.2

تامین برق و گاز و آب 688 0.7 10,432 0.6

ساختمان 12,730 13.8 418,323 24.0

عمده فروشی و خرده فروشی 8,155 8.8 284,684 16.3

هتل و رستوران 1,130 1.2 14,642 0.8

حمل ونقل و انبارداری و ارتباطات 4,039 4.4 80,343 4.6

واسطه گری های مالی و سهام عدالت 1,472 1.6 98,118 5.6

مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار 8,640 9.4 157,881 9.1

آموزش 2,241 2.4 25,655 1.5

بهداشت و مددکاری اجتماعی 2,013 2.2 26,285 1.5

سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی 3,463 3.7 54,954 3.2

جمع 92,370 100 1,744,324 100

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان

f a r h i k h t e g a n
فرهیختگان


